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Abstract 

Auditory perception, or hearing, is a major human sense, which was investigated by 

Muslim philosophers and neuroscientists. Muslim philosophers, particularly Mullā 

Ṣadrā, have provided careful accounts of the issues concerning external senses such 

as hearing. In his view, auditory perception occurs in the human soul, while 

neuroscience provides a fully material account of all perceptions, including auditory 

perception. From a neuroscientific viewpoint, sounds pass through interior layers of 

the ear to reach auditory neurons, in the course of which they undergo a complicated 

process leading to auditory perception. 

However, Mullā Ṣadrā believes that the whole process occurring in the auditory 

system is just preparatory for perception of sounds by the human soul. This is the 

soul that creates the true nature of sounds. On his account, the relation between 

sounds and the inner self is like that between actions and their agents, where actions 

are done by their agents, rather than that between a passive entity and what it 

receives. 

For this reason, Mullā Ṣadrā holds that the account of auditory perception 

offered by natural scientists is objectionable, since they involve a confusion between 

preparatory causes and efficient causes. The accounts provided by natural sciences 

rest content with an elaboration of material stages of auditory perception, while 

Mullā Ṣadrā believes that perception is non-material in nature, which is just enabled 
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and prepared by those material processes. Accordingly, Mullā Ṣadrā offers the 

following account: when the soul has a relation with the natural external world 

through its attachment to the body, it creates a similar image of the external object, 

where that image is both caused and known by the soul. 

After the auditory perception, the human soul draws on the images derived from 

physical entities or those received from the spiritual world (the imaginal world, or 

ʿālam al-mithāl) creates images in its imaginary perception as well. Contrary to 

senses that are limited to material entities, imagination extends to the supernatural 

world as well. Thus, according to Mullā Ṣadrā’s philosophy, imagination includes a 

number of perceptions, such as perception of sensible entities while no matter is 

present, their perception in dreams, and imaginal perceptions. Perception of sounds 

in the absence of any external material sources does not require material tools or 

organs, since many material features do not exist in that realm. This is comparable to 

memory in neuroscience, although it has not yet offered a plausible account of 

conscious selection of memories. 

Moreover, the hearing that occurs in dreams does not involve an environmental 

system. Although some people still perceive the waves of the material world in their 

sleep, this is a very different process from that of sensory audition. In the hearing 

that occurs in dreams, one might hear an intense sound like thunders, which affects 

one’s soul just like hearing in the waking state, although it was not perceived by the 

material organ of hearing; that is, one’s ears. Hearing in dreams is indeed one piece 

of evidence adduced by Mullā Ṣadrā as an argument for the immateriality of 

perceptions, but this type of hearing is investigated in neuroscience as a kind of 

dream. Despite their accuracy, the findings of neuroscience here merely demonstrate 

that perception occurs with the stimulation of certain cells in the body, but the 

stimulation does not show whether the area in question is a center for processing and 

storing information or a pathway through which information is transferred. 

Also in imaginal hearing, only external sounds of the imaginal world are heard, 

without being mixed with inner secretions, and the sound in the imaginal world does 

not require material factors such as waves and frequencies. For Mullā Ṣadrā, if the 

human imaginative faculty is strong, the relation with the imaginal world can occur 

in the waking state such that hidden imaginal forms are presented to the person, who 

will thus be able to hear sounds from the imaginal world. Because of its non-

material character, this stage of auditory perception is not subject to neuroscientific 

investigations. 
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The final stage of auditory perception is intellectual hearing, which is the highest 

degree of auditory perception, which has degrees of intensity and weakness, just like 

light. Intellectual hearing has degrees, the lowest of which has traces of imaginal 

sounds, but the higher we go on the scale of intellectual hearing, we come closer to a 

realm in which no imaginal properties are involved, a realm of pure perception. In 

its evolutionary course, intellectual hearing reaches a degree where it perceives 

profound supernatural ideas in the most translucent form. This is a hearing that 

emerges with the rise of the acquired intellect (al-ʿaql al-mustafād) and then 

gradually grows. 

Keywords: Auditory perception, hearing, sound, perception, soul, Mullā Ṣadrā, 

neuroscience 
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  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13علمي ـ پژوهشي)، سال  ةعلمي (مقال نامة دوفصل

  شناسيشنوايي از ديدگاه ملاصدرا و عصب

  *يزهره سلحشور سفيدسنگ

  چكيده
كه همواره مورد توجه فيلسوفان اسلامي ماننـد ملاصـدرا و    يكي از مفاهيمي است شنوايي

اي  اعصاب، شنوايي بـه عنـوان قـوه   و علوم  دانشمندان علوم اعصاب بوده است. در فلسفه
كند. درك صوت شامل مراتب حسي، خيالي و عقلي  شود كه صوت را درك ميمعرفي مي

هاي علوم اعصاب و فلسفه در اين زمينه مكمل يكديگر هسـتند. از ديـدگاه   است، كه يافته
اي را در سيسـتم  علوم اعصاب اصوات در مراتب حس و خيال (حافظـه) فرآينـد پيچيـده   

شـود. امـا   گذارند كه منجر بـه ادراك شـنوايي مـي    وايي محيطي و مركزي پشت سر ميشن
دانـد و معتقـد اسـت كـه در ايـن       ملاصدرا تبيين علماي طبيعي از شنوايي را مخدوش مي

تعاريف علل اعدادي با علل فاعلي خلط گرديده است. صدرا معتقد اسـت وقتـي نفـس از    
ت و خارج ارتباط برقرار كرد، صورتي مماثل با شي طريق بدن و تعلق به بدن با عالم طبيع

كند. در واقع اين روح است كه حقيقت صـوت  خارجي را در حيطه خود (نفس) انشاء مي
كند. اين ماهيت تجردي شنوايي، خود را در مراحل بالاتر آن، يعني شنود مثالي را  خلق مي

  سازد. و عقلي، آشكارتر مي
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  مقدمه و طرح مسأله. 1
 و علـوم اعصـاب اسـت. فلاسـفه    ه هاي مختلـف فلسـف   از مباحث مطرح در حوزه شنوايي

حواس ظاهري نگري خاصي مسايل مربوط به با دقت نظر و ژرف ملاصدرا اسلامي به ويژه
به ادراك، مطالعاتي چند  مطالعات مربوطجا كه . از آنرا تبيين نموده است من جمله شنوايي
هاي مختلف علمي و فلسفي با مباني  اي است، طرح و تبيين آن در حوزه بعدي و ميان رشته

از ديدگاه علوم اعصاب شنوايي و به طور كلي ادراك امـري  متفاوت صورت پذيرفته است. 
بـه  ) ايـن نتيجـه بـا توجـه     1065- 1046/ 2: 1386كاملاً مادي است. (ر.ك.گـايتون، هـال،   

ي مطالعاتي اين علم يعني ماده،  طبيعي است، هر چند كه در برخي مسائل مجبور بـه   حوزه
توان سكوت بوده و يا پاسخ به آن را به آينده موكول كرده است. اما از ديدگاه ملاصدرا نمي

از ديدگاه  )180- 179/ 8م: 1981صدرالمتألهين، تأثير نفس را در پيدايش ادراك انكار كرد. (
درك اصــوات توســط نفــس اســت. ســاز مــام مراحــل مــادي ادراك شــنوايي زمينــهوي ت

   )597- 596: 1363(صدرالمتألهين،  
بنابراين پرداختن به مباحث مرتبط به شنوايي و به روز نمودن آن بر اساس دستاوردهاي 
نوين علوم تجربي، از يك سو به سبب اهميت بحـث ادراك و از سـوي ديگـر بـه جهـت      

فرايند ادراك براي بسياري از مباحث فلسفي از اهميت بسزايي برخوردار است. بنيادي بودن 
اگر امروزه مباني طبيعياتي شنوايي از منظر فلاسفه اسـلامي مـورد تأييـد دانشـمندان علـوم      

معنا خواهد شد هاي ادراك شنوايي بيتجربي نوين قرار نگيرد؛ بخشي از نتايج ناظر به نظريه
ي است امروزه با نظريات دانشمندان علوم اعصـاب در ايـن زمينـه    و به همين دليل، ضرور

  هاي مربوط به ادراك در فلسفه استفاده كنيم.آشنا شويم و از اين نظريات در بحث
هـاي  بر اين اساس سوالي كه در اين پژوهش مطرح است اين است كه با توجه به يافته

بـه عنـوان دليلـي بـر تجـرد ادراك      توان از نظريات ملاصدرا چنان ميعلوم اعصاب آيا هم
شنوايي استفاده كرد؟ بنابراين در اين نوشتار سـعي بـر ايـن اسـت كـه اسـتحكام نظريـات        

   هاي علوم اعصاب مقايسه و بررسي شود.ملاصدرا در باب حس شنوايي با يافته
آوري اطلاعات آن نيز به  رو در اين پژوهش اتكاي اصلي به اسناد و منابع و جمع از اين

بنابراين ابتدا منابع و مراجع مرتبط با موضـوع تحقيـق    باشد؛ اي مي وش اسنادي و كتابخانهر
آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار  شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مطالب جمع

  گرفته است.
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  . پيشينه تحقيق2
شناسي مورد عصب اي كه شنوايي را از ديدگاه ملاصدرا وي اين بحث، مقالهدر باب پيشينه

مقايسه قرار بدهد نوشته نشده است اما تحقيقـاتي در ارتبـاط بـا ادراك حسـي و شـنوايي      
بنـدي وجـودي حـواس ظـاهري بـر مبنـاي       رتبه«توان به  صورت گرفته است، از جمله مي

علم حضوري مـؤثر در  «)، 1397پور، جمال احمدي (فروغ السادات رحيم» حكمت متعاليه
سيد محمدحسين نقيبي، » شناختي آن از ديدگاه حكمت متعاليهم معرفتادراك حسي و لواز

اند. در اين مقالات به  )، اشاره كرد كه به بررسي ادراك حسي پرداخته1398عبداله نصري، (
شنوايي به صورت مستقل پرداخته نشده اما به عنوان بخشي از ادراك حسي، ادراك شنوايي 

اين اطلاعـات در بخـش شـنوايي در مرتبـه ادراك      در مرتبه حسي مطرح شده است. كه از
ادراك شـنوايي در  حسي در اين مقاله استفاده شده است. اما از آنجايي كه در مقاله حاضـر  

، بـا مقـالات   تمامي مراتب آن به صورت مستقل مورد بحث و بررسـي واقـع شـده اسـت    
داري متافيزيكي از ادراك شني«گذشته متفاوت است. هر چند برخي از مقالات مانند مقالات 

استعاره مفهومي سمع و اذن در «)، و 1395فر، (عبداالله صلواتي، شهناز شايان» منظر ملاصدرا
)، در مورد شنوايي مباحـث بيشـتري را مطـرح    1396، (سيد مهدي ميرزا بابايي» آيات قرآن

ادراك  كردند، اما تفاوت اين نوشتار با مقالات پيشين در اين است كـه در ايـن مقـالات بـه    
شنوايي در بعد متافيزيكي پرداخته شده، در حالي كه در اين نوشتار ادراك شنوايي در تمامي 

هاي  ابعاد مورد بررسي قرار گرفته است و سعي شده است اين مراتب ادراك شنوايي با داده
  علوم اعصاب مقايسه و بررسي شود.

  
  . تعريف سامعه (شنوايي)3

انسـان  لامسه، چشايي، بويايي، شنوايي و بينايي) (نجگانه شنوايي يكي از مهمترين حواس پ
اي هست كـه بـيش از حـواس     شنوايي وسيله .است و در حقيقت يك حس ارتباطي است

دهنـد.   هاي جهان پيرامون و محيط زندگي قرار مي ما را در جريان اطلاعات و تجربه ،ديگر
ي بسـيار   دارد. شـنوايي وسـيله  هاي مكاني دور قرار  اغلب در فاصله  چون محركّ اصلي آن

هاي ادبي و هنري قرار مي دهند. اگر  ست كه ما را در جريان ادراك زيبايي و ظرافتامهمي 
آن را از دست بدهيم بي شك از يك گنجينه بزرگ معلومات و تجربه هاي حسي محـروم  

  )103- 99: 1397پور، احدي،  . (رحيممانيم مي
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ي كسـب معرفـت، پيشـرفت     وسـيله  ت كـه حواسي اس مهمترين يكي ازحس شنوايي 
البتـه   )68: 1396(ميـرزا بابـايي،    آيـد.  نيروهاي فكري و عقلي و كسب لذت به شـمار مـي  

شنوايي داراي مراتبي اسـت كـه در زيـر بـه توضـيح ايـن مراتـب از ديـدگاه ملاصـدرا و          
  پردازيم.شناسي مي عصب
  

  ي حس. شنوايي در مرتبه4
شود. اين ادراك، است كه از طريق حس شنوايي حاصل ميشنوايي در مرتبه حس، ادراكي 

آيد. در خصوص اولين مرحله ادراك شنيداري در انسان و نخستين گام معرفت به شمار مي
هاي متفاوتي در جهان اسلام مطرح شده است. چگونگي تحقق ادراك در اين مرتبه، ديدگاه

يه هر كدام ديدگاهي متفاوت در ي اسلامي سه مكتب مشاء، اشراق و حكمت متعالدر فلسفه
سينا به عنوان نماينده مكتب مشاء معتقد است حس شـنوايي بـه   اين باب مطرح كردند. ابن

 كند:مي وي بيانشود. عنوان ابزار بيروني ادراك، متأثر از عالم خارج مي

شنيدن مربوط به صدا است. علت صدا تموج هوا است و تموج هوا ناشي از حركـت  
سريع هوا است. به عبارت ديگر، اگر جسمي را بر جسم ديگر بكوبند، موجب شديد و 

شود هاي هوا ايجاد ميشود. در نتيجه برخوردي سخت و شتابنده در لايهجهش هوا مي
كند. چون شود كه جسمي ديگر به آن برخورد پيدا مييا اين موج در جسمي ايجاد مي

شود. انتشار موج انبساطي بـا  آن ايجاد مياين برخورد شديد و شتابنده باشد موجي در 
شـود و در   شتاب زياد است. زماني كه اين موج به گوش رسد، داخل حفره گوش مـي 

كند. اين موج هواي داخل گـوش پـرده   نتيجه هواي ساكن داخل گوش را نيز مواج مي
؛ 86- 85: 1331سـينا،  سـازد. (ابـن  گوش را مرتعش كرده و عصب شنوايي را آگاه مـي 

   )9- 8: 1391يمي، رح

سينا زماني كه حس شنوايي، متأثر از عالم خارج شـود، در ايـن تأثيرپـذيري،    از نظر ابن
آيند و بدين ترتيـب، صـورتي از شـيء خـارجي      قواي ادراكي نفس از قوه به فعليت در مي

) ايـن نظريـه در   91: 1331سـينا،  شـود. (ابـن   ي حس منطبع مي برگرفته شده، در ظرف قوه
  شهرت پيدا كرده است.» انطباع«اسلامي به نظريه  يفلسفه

اما سهروردي به عنوان موسس فلسفه اشراق، با نقد نظريه انطباع، ديدگاه خود را تحت 
  ) 1/489: 1375كند. (سهروردي، مطرح مي» ي اشراقيهاضافه«عنوان 
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سات داند. او معتقد است محسوسينا بنياد شناخت را حس ميسهروردي نيز همچون ابن
رو سـهروردي صـوت را غيـر قابـل تعريـف دانسـته اسـت.        ناپذيرند. از ايـن  بسيط تعريف
) از ديدگاه سهروردي محسوسات بسيط در عين بساطت متعلق 2/104: 1375(سهروردي، 

گيرند و اين تعلق نه به نحو انطباع، بلكه به نحو ظهور است. (سـهروردي،  شناخت قرار مي
  ) 57- 56: 1391؛ ذهبي، 2/486: 1375

كنـد؛ ايـن   در واقع در فلسفه اشراق، نفس در علم به ساير امور، نـوعي پرتـوافكني مـي   
پرتوافكني در حقيقت همان توجه و التفات نفـس اسـت و التفـات و توجـه امـري اسـت       

شوند. از ديدگاه ي اشراقي نفس ادراك ميحضوري و شهودي؛ بنابراين ساير امور، به احاطه
است و » ظاهر بنفسه بودن«ت نوري دارد، يك ذات دارد كه همان سهروردي نفس كه حقيق

اسـت و تـابع همـان ذات نـوري اسـت.      » مظهر لغيره بودن«يك صفت ذاتي دارد كه همان 
  )71: 1397؛ طاووسي، مشكاتي، 299: 1372(شهرزوري، 

كند و اين بدان معنا است كـه علـم   بر اين اساس التفات نفس است كه علم را ايجاد مي
پنـاه،   علم بودن خود، بنياني حضوري دارد كه نيازمند جزئيت و شخصيت است. (يـزدان  در

1389 :2/262 (  
پس از سهروردي، ميرداماد نيز بر اساس همين رويكرد، ادراك و التفات را در عطف به 

انتقـال از  «يكديگر استفاده كرده و در واقع مراحل مختلف ادراك را افعال مختلف نفس در 
). ملاصـدرا  125: 1380دانسته است. (ميردامـاد،  » ي معقوليتوسيت به ذروهحضيض محس

كنـد.  گيري علم، استدلال سهروردي را در اسفار ذكر مـي نيز در تبيين نقش التفات در شكل
  ) 163- 6/162: 1981(صدرالمتألهين، 

كنـد و در ايـن   اما وي در چگونگي ادراك حسي با نظريات پيش از خود مخالفت مـي 
  پردازيم.كند كه در ذيل به توضيح آن ميرأي خود را مطرح مي خصوص

  
  ي حس از ديدگاه ملاصدراشنوايي در مرتبه 1.4

شنوايي يكي از حواس ظاهري است. از ديدگاه صدرالمتألهين حواس ظاهري قوايي هستند 
باشـد.  در خصوص شنوايي اين امور شامل اصـوات مـي   كنند.كه امور خارجي را درك مي

داند. وي مانند فلاسفه پيش از خـود  مي ادراك صوتكه ملاصدرا خاصيت شنوايي را چنان
آيد و صـوت توليـد    مي به حركت در هاآن بر اثر برخورد اجسام، هواي اطرافمعتقد است 
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و تحريـك آن،   رسد و بر اثر برخـورد بـا پـرده صـماخ     شود. اثر اين تموج به گوش مي مي
، 2ق: ج1404سـينا،   ؛ ابـن 178- 169، 8م: ج1981ألهين، . (صـدرالمت شود شنوايي حاصل مي

34 (  
 اي است كـه در عصـب پـرده صـماخ واقـع شـده اسـت و صـور         قوه شنوايي بنابراين

  .كند ادراك مي ،رسد مسموعي را كه از طريق تموج هوا به هواي مجاور آن مي

  
  ي حس از ديدگاه علوم اعصابشنوايي در مرتبه 2.4

توان ايـن ادراك را بـا تفصـيل    نوين علوم اعصاب در مورد شنوايي مي هايبا توجه به يافته
هاي صوتي منتشر شده از يك منبـع صـوت كـه     محركبيشتري بيان كرد. در علوم اعصاب 

 ,Bear) شـوند.  آورند، امواج صوتي ناميده مـي  هاي هواي مجاور را به نوسان در مي مولكول

Connors, Paradiso, 2007: 344)   هاي پنهان گوش و برخورد ج پس از عبور از لايهاين اموا
گذارند كه در دو محور شنوايي محيطـي   اي را پشت سر ميبه عصب شنوايي فرآيند پيچيده
بخش گـوش خـارجي، ميـاني و     سهاز شوند. شنوايي محيطي و شنوايي مركزي بررسي مي

گـوش خـارجي      (Kandel, Schwartz, Jessell, 2000: 591-592). داخلي ايجاد شـده اسـت  
) (Pinnaي گوش  ي گوش و مجراي شنوايي خارجي است. اصوات از طريق لالهشامل لاله

 Tympanicي صـماخ   ) بـه پـرده  (External auditory meatusاز مجـراي شـنوايي خـارجي    

membrane)آيـد.  ي صـوت بـه ارتعـاش درمـي     رسند كه بـه وسـيله   ) مي (Bear, Connors, 

Paradiso, 2007: 347)  
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  سيستم شنوايي (محيطي)

اي است. اين گـوش   ي صماخ، گوش مياني است كه شامل فضايي حفره در پشت پرده
ها  آيند. اين استخوان ي صماخ به ارتعاش در مي هايي است كه توسط پرده داراي استخوانچه

 ,Bear, Connors)رسـاند.   ها، مـي  ، ساختار حاوي گيرنده)(Cochleaها را به حلزون  ارتعاش

Paradiso, 2007: 347)    .حلزون بخشي از گوش داخلي است و پر از مـايع اسـتCarlson, 

1992: 176)(  
 است. ارتعاش مـايع  )پتانسيل عمل( پيام عصبي تبديل ارتعاشات به محل ،گوش داخلي

شـود.   مـي  ي شـنوايي)   هاي گيرنـده  ژگاني (سلولهاي م باعث تحريك سلول درون حلزون
هـاي عصـب شـنوايي منتهـي      هاي كه بـه آكسـون   هاي نورون ندريتهاي مژگاني با د سلول
ها اطلاعات شنيداري را از طريق  ل دهند. بدين ترتيب اين سلو شوند، سيناپس تشكيل مي مي

فرسـتند.   ي گيجگاهي مـي  النخاع و تالاموس به قشر شنوايي اوليه در سطح مياني قطعه بصل
  ) 292- 298، 1: ج1379(كارلسون، 
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  يقشر شنواي

قشر شنوايي بطور عمده بر روي سطح فوقاني لوب گيجگاهي قـرار دارد. دو ناحيـه در   
ارتباطي شنوايي كـه قشـر شـنوايي     و قشر قشر وجود دارد كه عبارتند از قشر شنوايي اوليه

گيـرد.  هاي صوتي در واقع در اين بخش صورت ميادراك محركشود؛  ثانويه نيز ناميده مي
  )311، 1: ج1379(كارلسون، 

  
  تفاوت و تشابه ديدگاه ملاصدرا و علوم اعصاب 3.4

كند با توجه به طبيعيـات عصـر   آنچه را ملاصدرا از ادراك شنوايي در مرحله مادي ارائه مي
هـايي كـه در   كند اما علوم اعصاب با توجه به پيشرفتوي آن را به صورت مجمل بيان مي

كنـد كـه بـه صـورت خلاصـه      تري ذكر مياين علوم اتفاق افتاده است آن را با تفصيل بيش
هـا در  هاي عصبي و دريافت ايـن پيـام   عبارت است از فعل و انفعالات شيميايي، انتقال پيام

  قشر شنيداري مغز و در پايان كدگذاري اطلاعات در اين بخش.
هاي عضو جسماني شنوايي، صوت و ... به پايان اما ملاصدرا ادراك شنيداري را با مؤلفه

داند و معتقد است نفس فاعـل شـنيداري اسـت؛    ادراك مي ها مقدمه بلكه آن مؤلفه بردنمي
نفس ناطقه انساني به واسطه تعلق به بدن موفق به ادراك شنيداري «كند: كه تصريح ميچنان
  )2: 1395فر، صلواتي، شايان؛ 99/ 4: 1981، صدرالمتألهين» (گردد.مي
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سـاز بـراي درك اصـوات    ل مادي معد و زمينـه چرا كه از ديدگاه ملاصدرا تمامي مراح
ي حقيقـت ادراك شـنوايي    ماده همـه معد بودن بدين معناست كه توسط روح آدمي است. 

كند، حقيقت نيست. اين روح است كه بر صفحه ي جان خود صوت ملكوت را ترسيم مي
كه شود. نسبت صوت با درون مانند نسبت فعل به فاعل است  آن است كه صوت آفريده مي

 1كـه نسـبت آن دو، هماننـد قابـل و مقبـول باشـد.       وقوع آن از فاعل نشات مي گيرد نـه آن 
ژرفاي روح علت ايجاد صوت است و براي ايجاد آن نيـازي   )112: 1363(صدرالمتألهين، 

ها به شمار مي هاي خارجي زمينه اي براي رويش آن به گوش نيست. البته هر يك از پديده
  )60: 1393پروراند. (بازدار، ها را از درون ميت كه آنروند، اما اين نفس اس

داند و معتقد است كه  رو ملاصدرا تبيين علماي طبيعي از شنوايي را مخدوش مياز اين
در اين تعاريف علل اعدادي با علل فاعلي خلط گرديده است. چرا كه در تبيين علم طبيعي 

توضيح و تفصـيل مراحـل مـادي ادراك    (اعم از نظريات علمي گذشته و امروزي) صرفاً به 
داند و مرحلـه مـادي    شنوايي بسنده شده است، در حالي كه ملاصدرا ادراك را غيرمادي مي

كند. بدين خاطر ملاصـدرا تعريـف ديگـري ارائـه     ساز بعد غيرمادي آن ذكر ميآن را زمينه
طبيعت و خارج ارتباط كند مبني بر اينكه وقتي نفس از طريق بدن و تعلق به بدن با عالم  مي

كند كه آن صورت انشا برقرار كرد، صورتي مماثل با شي خارجي را در حيطه خود انشاء مي
؛ نقيبي، 180- 179/ 8م: 1981(صدرالمتألهين، شده هم معلول نفس است و هم معلوم نفس. 

  )255: 1398نصري، 
ه قابــل ادراك  صدرالمتألهين معتقد است كه صور مادي خارجي به هـيچ وجـبنابراين 

بـه وسـيله آلات و حضـور    (نيستند، بلكـه نفـس پـس از اشـراف بـه محسوسـات        نفـس
صـورتي مجـرد از مـاده، نظيـر صـورت       )اي از قواي ظاهري وي در برابر قوه محـسوسات

كنـد و آن صـورت مجـرد، حقيقـت ادراك  محـسوس، در ذات خويش ايجاد و انـشاء مـي
در ادراك صـور كلـي، محتـاج بـه حضـور شـيء و        احساس نفس اسـت، ولـي   و علـم و

: 1380؛ فيـاض صـابري،   289- 288: 1م، ج1981(صـدرالمتألهين،  . نيسـت  وسـاطت آلات
166(  

بدين ترتيب صورت خارجي، صورت بالعرض و صورتي كه نفس انشا كرده، صـورت  
 بالذات است و اين صورت به قيام صدوري به نفس قيام دارد. اين صورت، چون در حيطه
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نفس موجود است، پس مجرد است و چون مجرد است، فقط به علت فاعلي و غايي متكي 
  است، نه به علت مادي.

بر  اين اساس، احتياج به كارهاي فيزيكـي مثـل كنـدن و كوبيـدن محكـم و ... دربـاره       
، به عنوان علل اعدادي نقش دارد و حقيقت سمع همان انشا نفس است كه مسـموع  »سمع«

(صـدرالمتألهين،   صورت علمي است كه به اتكا فعلي بـه نفـس قيـام دارنـد.    بالذات، همان 
  )424: 6ج م،1981

 كنـد،  مـي  بـه مغـز مخـابره گوشملاصدرا علائمي رمزگونـه كـه  ديدگاه بنابراين طبق

بـه   پـس از توجـه و علـم حضـوري    است كه نفس و اين شود  علم و شناخت شمرده نمي
خلاقيـت خود،  هاي انطباعي در آن حواس، و بـا محصول حواس خود و آگاهي از صورت

   .كند صورت ذهني عين خارجي را بازسازي مي ،از روي آن
  

  . شنوايي در مرتبه خيال5
ي دخل، تصرف، حفظ و اي از قواي نفس است كه وظيفهي خيال، قوهاز منظر ملاصدرا قوه

قوه مجرد به تجرد برزخـي  ) اين 506: 1363تركيب صور را بر عهده دارد. (صدرالمتألهين، 
مانـد.   شود بلكه استمرار توجه نفس به صور خيالي باقي مـي است كه با فناي بدن فاني نمي

  )74: 1341(صدرالمتألهين، 
صور خيالي از ديدگاه ملاصدرا در اين جهان و در قواي بدن يا در عالم مفارق نيسـتند،  

به نحوي كه توسط خود نفس ايجاد بلكه موجود در عالم مثال اصغر و در صقع نفس بوده، 
شوند و ادواتي همچون دماغ و روح بخاري دماغي از وسائط اعدادي آن به شمار  و انشا مي

) به همين جهت صورت خيـالي نـزد نفـس تـا     597- 596: 1363روند. (صدرالمتألهين، مي
اه زماني حاضر است كه نفس به آن توجه دارد و به محض غفلت از او پنهان شـده و هرگ ـ 

  )75: 1341شود. (صدرالمتألهين، اراده كند دو مرتبه حاضر مي
بر اين اساس ملاصدرا ديـدگاه سـهروردي را در خصـوص چگـونگي حصـول ادراك      

پذيرد. چرا كه از ديدگاه سهروردي، ادراك خيالي يعني مشاهده موجودات مثالي  خيالي نمي
ون مـرآت و مظهـر صـور معلقـه     در عالم خيال منفصل، در نتيجه، قوه خيال در انسان همچ

موجود در عالم خيال منفصل است نه آنكه محل انطباع آن صور باشد. به بيان ديگـر صـور   
خيالي صور قائم به ذات هستند كه در جهان خارج از عالم نفس يعنـي عـالم ذكـر و مثـل     
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دي معلقه قرار دارند و به كمك قوه خيال در ادراك صرفا نقش اعدادي داشته و نور اسـفهب 
كند و اين قوه مانند  به نحو اشراقي و بدون واسطه، صور خيالي يا مثل معلقه را مشاهده مي

ديگر قواي نفس، صنم و سايه نور مدبر است. در نتيجه رابطه صور خيالي بـا نفـس رابطـه    
)؛ حال آن كه ملاصدرا با مباني خاص 215- 2/211: 1375ظاهر و مظهر است (سهروردي، 

ت مطرح شده از سوي اشراقين و همچنين رابطـه حلـولي و انطبـاعي    خويش رابطه مظهري
  مطرح شده از سوي مشائين را رد كرد. 

بر اين اساس اي صدوري است. صورخيالي و نفس، رابطهي معتقد است رابطهملاصدرا 
صـور برگرفتـه از امـور جسـماني يـا صـور        در ادراك خيالي نفـس انـسان بـا اســتفاده از 

 د.پـرداز  صدوري به ايجاد صور خيالي مي بـه نحـو )عـالم مثـال(عالم روحـاني  دريافتي از
 بوده و متصل و قائم به آن عالم نفس انساني موجـود ها، در اين صورت از ديدگاه ملاصدرا

  ) 597- 596: 1363(صدرالمتألهين، د. نهست
و بيرونـي آدمـي را   هـاي درونـي   اي است كه يافتهي خيال به مثابه آيينهرو گسترهاز اين

دهـد.  منعكس كرده و رويدادهاي پيرامون وي، اعم از عـالم مـاده و ملكـوت را نشـان مـي     
  )152: 1393(بازدار، 

شـود از جملـه ادراك   شامل ادراكات متعـددي مـي  بنابراين طبق فلسفه ملاصدرا خيال 
محسوس در حال عدم حضور ماده (گرچه ادراك خيـالي مسـاوي بـا ادراك محسـوس در     

ال عدم حضور ماده است اما به جهت تعيين مراتب و تعيين تفاوت آن با خـواب از ايـن   ح
چنين تفـاوت آن بـا   نام استفاده شده است چرا كه اين ادراكات در حال بيداري است و هم

افتد با اين عنوان ذكر شده است)، در خواب و ادراكات مثالي كه فراتر از عالم ماده اتفاق مي
 ادراكات مثالي. 

  
   ادراك محسوس (شنوايي) در حال عدم حضور ماده 1.5

هاي شـنيداري هسـتند كـه در وادي خيـال او ظـاهر      بخشي از تراوشات دروني انسان يافته
 هـاي صـوتي آن را دريافـت كـرده و اكنـون بـه       شوند؛ تراوشاتي كه در گذشته سيگنال مي

ها پرداخته است. در شنود خيالي نيازي بـه ابـزار و آلات مـادي ماننـد     ي آنپردازش دوباره
هـاي مـاده وجـود    كه در قلمرو آن بسـياري از ويژگـي  ارتعاش مولكولي هوا نيست؛ چه آن

گانه و به ويژه شـنوايي  هاي حواس پنجندارد. تراوشات خيالي گواهي متين بر رسوب يافته
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كه ماندگاري آن را زمان ثابت نموده است. آدمي به مجـرد توجـه بـه     در ژرفاي روح است
ي خيـال خـود   تواند آن در صفحهاي كه در گذشته به آن گوش داده است ميآهنگ و نغمه

) چرا كـه از  155: 1393دوباره بازسازي كرده و از ملودي و هارموني آن لذت برد. (بازدار، 
 2س مشترك از جمله اطلاعـات شـنيداري اسـت.   ديدگاه ملاصدرا خيال، حافظ ادراكات ح

  ) 244: 1354(صدرالمتألهين، 
رو شنود خيالي در علوم اعصاب با حافظه قابل مقايسه است. از نظر فيزيولوژيك، از اين

ي  توسط تغييرات توانايي انتقال سيناپسي از يك نورون بـه نـورون ديگـر در نتيجـه      حافظه
هـاي   به عبارت ديگـر حافظـه در سـطح سـلولي، پيـام      شوند. فعاليت عصبي قبلي ايجاد مي

كنند، در حالي كـه   اي است كه روي سلول عصبي اثر مي كننده و بازدارنده سيناپسي تحريك
هـايي كـه مربـوط بـه      در سطح مولكولي، حافظه عبارت است از فعال و غير فعال شدن ژن

  )295: ص1392حافظه است. (كندل، 
شود و در  ها ذخيره مي اب، خاطرات به شكل رمز در ژنبر اين اساس از نظر علوم اعص

شود و ثبات اين رمز سـبب   ها، اين رمز به شكل ثابت و يكساني اجرا ميهنگام يادآوري آن
هـا   شود. اين رمز توسط فعال يا غير فعال شدن برخي ژن ثبات خاطرات و صور ادراكي مي

سـازي يـا    ها جلوگيري شـود ذخيـره   نشود و اگر از فعال يا غير فعال شدن اين ژ ايجاد مي
  شود.  يادآوري خاطرات نيز مختل مي

كند. اگر به قشر حافظه شنيداري نيز به عنوان قسمي از حافظه از همين قاعده پيروي مي
شنوايي آسيبي وارد شود فرد دچار اختلالاتي در زمينه درك اصوات و گفتار خواهـد شـد.   

ي ورنيكه، شـخص ممكـن اسـت بـه خـوبي       ر ناحيهبه عنوان مثال به دنبال آسيب شديد د
بشنود و حتي كلمات مختلف را تشخيص دهد اما قادر نخواهد بود كه ايـن كلمـات را بـه    
صورت يك فكر قابل درك درآورد. به همين ترتيب شخص ممكن است بتواند كلمـات را  

  )901: 1386بخواند اما قادر نخواهد بود كه مفهوم آن را دريابد. (گايتون، 
همچنين از آنجايي كه شنوايي براي زبان امر مهمي است، به دنبال آسيب بـه ايـن قشـر    

پريشي ورنيكه و زبان پريشـي حسـي   شود. مثل زبانفرد دچار اختلالاتي در ناحيه گفتار مي
 ,Kandel)معني است.  بين قشري كه نخستين ويژگي آن فهم ضعيف گفتار و توليد گفتار بي

Schwartz, Jessell, 2000: 1179-1180)   
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  ناحيه ورنيكه

ها و ضايعات وارد بر قشر شـنوايي ايـن   اما اثبات ماديت ادراك شنوايي از طريق آسيب
شوند  تواند مركزي باشد كه اطلاعات در آن پردازش مي اشكال را داراست كه آن منطقه مي

كند. به عبارت ديگر طبق فلسـفه ملاصـدرا پـي     اي باشد كه مسيري از آن عبور مي يا ناحيه
شـود   به آن ثابت نمـي  ي ادراك است از طريق آسيب كه مغز علت تامه يا ناقصه بردن به اين

  آيد.  چون معلول در صورت نبودن علت اعم از تامه يا ناقصه به وجود نمي
دهد كه چـرا فعاليـت برخـي    ها هنوز اين سوال را پاسخ نميچنين تبيين اين فعاليتهم

شـود. بـه عبـارت ديگـر     ها و ارتباطات سلولي به صورت يك خاطره در ذهن ظاهر ميژن
ها و به تبع آن ارتباطات سـلولي اسـت امـا    شود فعاليت برخي ژنام ميآنچه كه در مغز انج

افتد به وجود آمدن و درك يك خاطره است. در اين زمينـه يـك   آنچه كه در ذهن اتفاق مي
شود ارتباطات شكاف تبييني وجود دارد كه حل نشده باقي مانده است، چه چيزي باعث مي

ك نشوند بلكه به صورت يك خاطره در ذهن سلولي صرفاً به صورت ارتباطات سلولي در
  ايجاد شوند.

شود و اينكه چه چيزي باعث  علاوه بر اين، اينكه چه چيزي سبب يادآوري خاطرات مي
شود ذهن از ميان هزاران فكر و صور ادراكي كه در حافظه ذخيره كرده است مواردي را مي

علوم اعصاب پاسـخ روشـن و    كند، سوالاتي است كه تاكنون به صورت آگاهانه انتخاب مي
  اند.درخوري به آن نداده
هـاي علـوم   رسد درك و آگاهي و يادآوري صور ادراكي طبـق يافتـه  بنابراين به نظر مي

  اعصاب قابل توجيه نيست. 
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  شنوايي در خواب 2.5
افتد، شنودي است كه در فرآيند آن از سيستم محيطـي  شنودي كه در عالم خواب اتفاق مي

كنند، اما گر چه برخي در حالت خواب هم طنين امواج عالم ماده را درك ميخبري نيست، ا
اين شنود خود فرايند ديگري است كه با شنود حسي بسيار متفاوت است. انسان در شنودي 

شنود كه تأثير آن بـر  افتد، گاهي صوت شديدي همانند رعد ميكه در عالم خواب اتفاق مي
كه ابزار مادي شنيدن؛ يعني گوش، آن را ي نيست در حاليجان آدمي كمتر از شنود در بيدار

  )426: 6ج م،1981(صدرالمتألهين، درك نكرده است. 
اي است كه ملاصدرا براي اثبات تجرد ادراك شنود در عالم خواب در واقع يكي از ادله

شـود. از  بررسـي مـي  خـواب  شناسي اين نوع شنود ذيل عنوان برد، اما در عصببه كار مي
شود. اين دو نوع خـواب عبارتنـد از:    ديدگاه اين علم، خواب به دو نوع مختلف تقسيم مي

 Rapidها ( كه مخفف خواب با حركات سريع چشم REMخواب با امواج آهسته و خواب 

Eye Movement      است زيرا در اين نوع خواب با وجود ايـن حقيقـت كـه شـخص هنـوز (
 (Kandel, Schwartz, Jessell, 2000: 937)كنند.  يدا ميها حركت سريعي پ خواب است چشم

 REM در مرحلـه  آوريم،، يا به تعبير بهتر بيشتر روياهايي كه به ياد ميخواب ديدن ما ربيشت

  در خلال خواب مغز انسان فعال است. افتد. اتفاق مي
ز هاي مختلـف مغ ـ افتد ناشي از تحريك قسمتبنابراين شنودي كه در خواب اتفاق مي

باشند. چنانكه اگر اين تحريك در بيـداري نيـز اتفـاق    است كه مسئول حافظه شنيداري مي
شود. به عنوان مثال تحريـك الكتريكـي در بخـش    بيافتد منجر به بروز يك فكر پيچيده مي

خلفي فوقاني لوب گيجگاهي در يك بيمار بيدار گاهي موجـب ايجـاد افكـار و خـاطراتي     
ي مخصوص موسيقي يا حتي گفتگو با شخص سوم بـه   ك قطعهشود. افكاري از قبيل ي مي

  )901: 1386خصوص. (گايتون، 
كند كه شناسي در عين درست بودن، امري بيش از اين را اثبات نميهاي عصب اما يافته

كه هر ادراك حسي كـه انسـان   هاي بدن است. چنانادراك همراه با تحريك برخي از سلول
ي شنوايي كـه منجـر بـه    هاي گيرندهود مثل تحريك سلولشدارد از يك تحريك شروع مي

كند كه اين منطقه مركز پردازش و ذخيـره  شود اما اين تحريك اثبات نميادراك شنوايي مي
شـوند نيـز   رو تحريك مناطقي از مغز كه منجر به بروز يك فكر مـي اطلاعات است. از اين
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ها اين تحريك در يك مسير مياني اتفاق هاي شنوايي باشد، منتتواند مانند تحريك گيرندهمي
  افتاده است. 

كه قشر مغز در ادراك شنوايي هنگـام خـواب تـأثير دارد مـورد انكـار      بر اين اساس اين
سـاز ادراك و آگـاهي   فلسفه ملاصدرا نيست، بلكه از ديدگاه اين فلسفه تمام اين امور زمينه

ه ادراك را صرفاً بتوان با بعد مادي انسان دهد كاست. لكن اين ديدگاه را مورد انتقاد قرار مي
  تبيين كرد.

  
  شنوايي در مرتبه مثال 3.5

و  .عالم مثال عالمي است كه نخستين بار به وسيله شيخ اشراق به فلسفه اسـلامي راه يافـت  
   . مورد پذيرش قرار گرفته است نيز صدرايي پس او در مكتب

عالم مـاده و عـالم عقـل بـوده و از     به لحاظ جايگاه وجودشناختي عالم مثال حد وسط 
جهتي مجرد از ماده و از جهتي ديگر برخي آثار ماده از قبيل كـم و كيـف و وضـع و ... را    

: 1388؛ احمدي، حسيني خامنه، 388: 1362؛ ملاصدرا، 2/231: 1375داراست. (سهروردي، 
مـين روي،  ) تقريري كه از عالم مثال ارائه شد پيش از شـيخ اشـراق مطـرح نبـود. از ه    70

سهروردي نخستين فيلسوفي است كه با تأسيس جايگاه وجودي عالم مثال منفصل، توجـه  
  عرفا و حكماي اسلام را به اين مسئله معطوف كرده است. 

هـاي  از جمله نخستين عرفايي كه با تأثيرپذيري از سـهروردي، كـه بـا تكميـل كاسـتي     
عربي علاوه بر مرتبه مثال عربي است. ابني او، اقسامي براي عالم مثال مطرح كرد، ابن نظريه

  )1/347: 1981كند. (صدرالمتألهين، يا خيال منفصل از مرتبه مثال يا خيال متصل نيز ياد مي
وي عالم مثال را (عالم برزخ) (مثال) به دو قسم برزخ صعودي و برزخ نزولـي تقسـيم   

شود كه ابـن  ماده اطلاق مي كند. برزخ نزولي به مرتبه واسطه ميان عقول جبروتي و عالم مي
كنـد.  ) ياد مـي 2/425(همان: » برزخ اول«) و 3/78عربي: (ابن» غيبت امكاني«عربي از آن به 

هـاي  چنـين صـورت  اين برزخ از تنزلات وجود بوده و پيش از نشئه دنيا موجود است، هم
برزخ صعودي ) در حالي كه 31: 1370موجود در آن با افعال انسان ارتباطي ندارد. (جامي، 

) مـرتبط بـا   3/78عربـي،   نام دارد، (ابـن » برزخ اخير«و » غيبت محال«عربي،  كه به تعبير ابن
هاي موجود در اين عالم، همان صورت اعمال و نتيجـه افعـال    افعال انسان است و صورت
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رو ارواح انساني پس از مرگ در اين عالم به حيـات  پيشين انسان در عالم ماده است. از اين
  )76: 1397پور، كهنسال، حسيني شاهرودي، دهند. (وحدتيود ادامه ميخ

عربي، اصل وجود عـالم مثـال و برخـي    ملاصدرا نيز به تأثيرپذيري از سهروردي و ابن
پـذيرد، امـا بـر خـلاف     هاي آن، نظير تجرد از ماده و تقيد به تعلقـات مـادي را مـي   ويژگي

دراكي انسان از جمله تجرد قوه خيال، به ارتبـاط و  سهروردي، با اعتقاد به تجرد تمام قواي ا
: 1981كنـد. (صـدرالمتألهين،   تناظر مراتب وجود در انسان با مراتب عالم هستي اشاره مـي 

9/22 -23(  
ناميـده  » عـالم مثـال متصـل   «رتبه با مرتبه وجودي قوه خيال، از نظر ملاصدرا، مرتبه هم

شده به مرحله تجرد برزخي، در ايـن عـالم   شود، از اين روي تمام نفوس انساني واصل  مي
  ) 600: 1363هستند. (صدرالمتألهين، 

ي حقـايق و  دهنـده شـناختي، عـالم مثـال الهـام    بر اين اساس از لحاظ جايگـاه معرفـت  
روي سـبب آشـكار شـدن بسـياري از     كننده معارف به قوه خيال انسان است و از اين افاضه

پور، كهنسال، حسيني گردد. (وحدتيحقيقت مي حقايق مكنون و پوشيده براي سالك طريق
  )79: 1397شاهرودي، 

كند در پرتـوي  بخشي و افاضه حقايق اين عالم به نحوي است كه انسان را قادر ميالهام
ارتباط با اين عالم، در حال خواب يا بيداري، از حقايقي كه در گذشته رخ داده و يا آنچه در 

). از ديدگاه 347- 346: 1360، اطلاع يابد. (صدرالمتألهين، زمان حال يا آينده رخ خواهد داد
ي خيال انسان در صورتي كه قوي باشد، ارتباط با اين عالم در حالت بيـداري   ملاصدرا قوه

رخ خواهد داد، به نحوي كه صور مثالي غيبي براي فرد متمثل شـده و انسـان قـادر اسـت     
  )342اصوات حسي را از عالم مثال بشنود. (همان: 

رو در تبيين شنود مثالي بايد گفت اگر شنود خيالي بسته بـه تراوشـات درونـي و    از اين
بيروني است، شنود مثالي فقط به اصوات بيروني وابسته است خواه گوشي باشد كه آنهـا را  
بشنود و خواه نباشد، در شنود خيالي علاوه بر تراوشات دروني انسان كه در قالب اصـوات  

شـود امـا در شـنود مثـالي فقـط      وات بيروني عالم مثال نيز منعكس مـي شود، اصنمايان مي
اصوات بيروني عالم مثال شنيده شده و از آميختگي آن با تراوشات درونـي پيراسـته اسـت،    

ي متفاوت آن در انعكاس صوت است، طنين صـوت در  هاي عالم مثال شيوهيك از ويژگي
چنـين دوري و  فركـانس و ... نـدارد؛ هـم    جا نيازي به عوامل مادي از قبيل تمـوج هـوا،  آن
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ي آن، اگرچـه  نزديكي كانون صوت، تأثيري بر ضعف و قدرت طنين آن نداشته و شـنونده 
شنود كه با كانون صوت اي ميها با آن فاصله دارد، اما اصوات حاصله از آن به گونهفرسنگ

  )156: 1393اي ندارد. (بازدار، هيچ فاصله
معتقـد اسـت   صـدرا  توان اين مرحله را كمال شنود خيالي دانست. چنانكـه  در واقع مي

ي خيال عبارتند از مشاهده اشباح و صور مثاليه و تلقي و دريافت مغيبات و اخبار  كمال قوه
- 299: 1ج ،1366(صـدرالمتألهين،   3.جزئيه از آنان و مطلع شدن از حوادث گذشته و آينده

302(  
شناسـي  ماهيت غيرمادي آن، طبيعتاً قابل مقايسـه بـا عصـب    اين مرحله از شنود به دليل

  نيست. اما اين مرحله خود گوياي ماهيت تجردي شنوايي است.
  

  . شنوايي در مرتبه عقل6
ي دريافـت مفـاهيم   رود، زيرا تعقل، مرحلـه ي ادراك به شمار ميادراك عقلي برترين مرتبه

سينا معتقد است ادراك عقلي قلي اينكلي و مجرد از ماده است. در باب چگونگي ادراك ع
يابد. از ديدگاه وي نفس بـا درك جزئيـات، اسـتعداد    با اتصال نفس به عقل فعال تحقق مي
يابد. حاصل اين اتصال، ارتسـام صـور عقليـه در نفـس      اتصال به جوهر مفارق عقلي را مي

  )11: 1394؛ غفاري، حمزه، 129: 1375سينا، است. (ابن
نظريه، نفوس انساني پس از تكامل عرضي برخاسته از علم و عمل، به  رو در ايناز اين

شوند. امـا ملاصـدرا نظريـه    پيوندند و از حقايق مرتسم در عقل فعال آگاه ميعقل فعال مي
شود. از  داند. وي معتقد است در ادراك عقلي نفس با عقل فعال متحد مياتصال را باطل مي

گردد. چرا كه از  تعقل كرد، عين صورت عقلي آن مي ديدگاه ملاصدرا نفس وقتي چيزي را
هـا گـردد.    شئون نفوس انساني اين است كه بتواند همه حقايق را ادراك كند و متحد بـا آن 

) ملاصدرا وصول به عقل فعال و اتحاد و يكي شدن با عقـل  3/337: 1981(صدرالمتألهين، 
  )15- 13: 1394؛ غفاري، حمزه، 9/140كند. (همان: فعال را غايت حيات انساني معرفي مي

رسان بر عقول بالقوه براي استكمال و طـي طريـق عقلـي    ملاصدرا عقل فعال را فيض 
گردانـد و   داند و معتقد است كه عقل فعال ذاتي را كه عقل بالقوه است عقل بالفعل مـي  مي

كند، صل مياند به حد معقول بالفعل واهايي را كه معقول بالقوه و متخيل بالفعل بودهصورت
وقتي نفس ) 3/462تواند خود را از قوه به فعل ارتقا دهد. (همان: چرا كه شيء خودش نمي
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شـود و جزئيـت و ضـيق     به بركت عقل فعال به مرتبة عقل بالفعل رسيد، انسان عقلـي مـي  
طـور كـه اسـتكمال نفـس ادامـه        رود و همين اش با قطع تعلقات و قيود از بين مي وجودي

القدس، عقل فعال، و مبدأ فاعلي خويش متحد و فاني  رسد كه با روح اي مي مرتبهيابد، به  مي
  ).396- 395/ 8شود. (همان:  در او مي

ي عقلي از والاترين انواع شنود است كه همانند نـور داراي  بر اين اساس شنود در مرتبه
ي ضعف و شدت است؛ شنودي كه به فراخور ظرفيـت اشـخاص، متفـاوت و دربرگيرنـده    

الهامات رحماني است. اگر شنود عقلي را يك خط كشيده شده فرض كنيم كه به صـورت  
رسد كه شكوفايي عقل مسـتفاد را در  اي ميرود، در نهايت سير خود به مرتبهطولي بالا مي

الامتياز انسان با حيوان است. شنود عقلي داراي مراتبي است كه در پي دارد؛ شنودي كه مابه
شود؛ در مراتب پائين شـنود عقلـي،   آن ردپايي از اصوات مثالي يافت مي ترين مراتبپايين

شوند. امـا  ي خيال متصل و خيال منفصل ظاهر ميمفاهيم عقلي به صورت اصوات در آيينه
هـاي  شويم كه از ويژگيهر اندازه كه از پلكان شنود عقلي بالا رويم به قلمرويي نزديك مي

گرايانـه ي  كه درك صرف است. شنود عقلي در سير تكاملشود؛ قلمرويي مثالي پيراسته مي
تـر از گذشـته درك   رسـد كـه مفـاهيم ژرف جبروتـي را زلال    اي ميخود سرانجام به مرتبه

(بـازدار،   4كنـد. كند. شنودي كه با ظهور عقل مستفاد متولد شده و به تـدريج رشـد مـي    مي
  )307/ 8م: 1981؛ صدرالمتألهين، 160- 159: 1393
  

  گيريه. نتيج7
ترين حـواس انسـان اسـت    . اين حس كه يكي از مهماست ظاهري حواسشنوايي يكي از 

هاي پنهان گوش و برخـورد  اصوات پس از عبور از لايه اي براي درك اصوات است.وسيله
كـه منجـر بـه ادراك شـنوايي      گذارنـد  اي را پشت سر مـي به عصب شنوايي فرآيند پيچيده

  شود. مي
افتـد، معـد و   تمامي مراحلي كـه در سيسـتم شـنوايي اتفـاق مـي     ملاصدرا معتقد است 

ساز براي درك اصوات توسط روح آدمي است. اين روح است كه حقيقت صـوت را    زمينه
كند. از نظر وي نسبت صوت با درون مانند نسبت فعل و فاعل است كه وقـوع آن  خلق مي

  و مقبول باشد. كه نسبت آن دو، همانند قابل  از فاعل نشات مي گيرد نه آن
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صـور   نفـس انــسان بــا اســتفاده از   پس از ادراك حسي شنوايي، در ادراك خيالي نيز 
صدوري  بـه نحـو )عـالم مثـال(عالم روحـاني  برگرفته از امور جسماني يا صور دريافتي از

گستره خيال بر خلاف حس كه صرفاً به امور مادي محدود  د.پرداز به ايجاد صور خيالي مي
شـامل  بنـابراين طبـق فلسـفه ملاصـدرا خيـال      شود، اعم از عالم ماده و ملكوت اسـت.  مي

شود از جمله ادراك محسوس در حال عدم حضور ماده، در خـواب و  ادراكات متعددي مي
ادراك اصوات در حالتي كه منشأ خارجي و بيروني مادي حضور ندارد مانند  ادراكات مثالي.

افظه در علوم اعصاب قابل مقايسه است اما اين علوم هنـوز  يادآوري آهنگي زيبا با مسأله ح
  در مورد انتخاب آگاهانه خاطرات تبيين قابل قبولي ارائه نكردند. 

افتد، شـنودي اسـت كـه در فرآينـد آن از     چنين شنودي كه در عالم خواب اتفاق ميهم
كـه   اي اسـت سيستم محيطي خبري نيست. شنود در عـالم خـواب در واقـع يكـي از ادلـه     

شناسي اين نـوع شـنود ذيـل    برد، اما در عصبملاصدرا براي اثبات تجرد ادراك به كار مي
شناسـي در ايـن زمينـه در عـين درسـت      هاي عصب شود. اما يافتهبررسي ميخواب عنوان 

هـاي   كند كه ادراك همراه با تحريك برخـي از سـلول  بودن، امري بيش از اين را اثبات نمي
كند كه اين منطقه مركز پردازش و ذخيره اطلاعـات  ريك اثبات نميبدن است. لكن اين تح

  كند. است يا مسيري است كه اطلاعات از آن گذر مي
در شنود مثالي نيز فقط اصوات بيروني عـالم مثـال شـنيده شـده و از آميختگـي آن بـا       

ج جا نيازي به عوامل مادي از قبيـل تمـو  تراوشات دروني پيراسته است، طنين صوت در آن
هوا، فركانس و ... ندارد. اين مرحله از شنود به دليل ماهيت غيرمادي آن، طبيعتاً قابل مقايسه 

  شناسي نيست.با عصب
اما آخرين مرحله شنود، شنود عقلي است كه والاترين شنود است كه همانند نور داراي 

دپايي از ترين مراتب آن رضعف و شدت است. شنود عقلي داراي مراتبي است كه در پايين
شود؛ اما هر اندازه كه از پلكان شنود عقلي بالا رويـم بـه قلمرويـي    اصوات مثالي يافت مي

  شود؛ قلمرويي كه درك صرف است.هاي مثالي پيراسته ميشويم كه از ويژگينزديك مي
  
  هانوشت پي

  »المتصف بالقابل منها المخترع بالفاعل أشبه الخيالية و الحسية مدركاتها إلى بالقياس النفس أن«. 1
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2. 

 و المشـهور،  بحسـب  الـدماغ  من الأول التجويف آخر في مرتبة قوة هي و ،"المصورة "له يقال و الخيال،
 ليست و خزانتها، هي و بنطاسيا، و الحواس عن الغيبة بعد فيها يبقى و المحسوسات جميع مثل فيها يجتمع
  فيها محفوظة مدركاتها كانت إن و للحواس، خزانة

3. 

 أو المفطـورة  جبلتّهـا  بحسـب  الجـوهر  نقية الفطرة قدسية الهمة مجموعة العزيمة قوية نفسه كانت إذا فأما
 و القـوى  تسـخير  علـى  القـوة  قاهرة الحس، لعالم الاستحقار شديدة بالجملة و المكسوبة، ملكتها بحسب
 بـإذن  الملكوت صقع إلى عنها الانصراف و الظاهرة الحواس رفض و البدن خلع على سلطنة ذات ضبطها،
 .الظاهرة الحواس استعمال عن البدن قوى في اللامنغمسة المتخيلة نفسها بقوة مستغن فهو ربها،

 تصـوير  علـى  يقتدر و الآلات بهذه استعانة غير من الأصلية معادنها من الجزئية الصورة يتلقّى أن فله
  ....شاء حيث و شاء متى المواد هذه عن الخالصة الصور عالم في المقدارية بصورها المعاني
 فينـزل  الشـأن،  يـنعكس  - الصريحان السماع و الإبصار هما و - الوحي سماع و الملك إبصار في و
 أو حسـية  لقـوة  مستصـحبة  غيـر  مجردّة الملكوت من شيئا تطالع فهي النفس، إلى الأمر عالم من الفيض
 فـي  الكـلام  مـن  إليها انضم بما الصورة لها فتمثلّ الخيالية القوة إلى النفس من يفيض ثم. وهمية أو خيالية
 و الخيـال  مـن  المنظومـة  العبـارة  و المتمثلّـة  الصورة تنحدر ثم الرحمة، صقع و الإفاضة معدن من الخيال

 كـل  في فتشاهد الأدنى إلى ثم الأوسط إلى الأعلى العالم من تنزل النفس بل الشاهد، الحس إلى المتخيلة
 فتسـمع  نزولية هذه و عروجية الحركة تلك لأنّ الاولى، الحالة عكس على يناسبها و لها يتعارف ما عالم
  .الثلاثة العوالم من عالم كلّ في الصورة تبصر و الكلام
 .النفس درجات بحسب متفاضلة مراتب و مختلفة أنحاء له و الإيحاء، و الوحي ضروب أفضل هذا و

 بـل  بخصوصـها،  العـالم  جهات من بجهة المبصر و المسموع يتخصص لا الدرجات بعض في يكون قد و
  .ذلك بخلاف  يكون قد و واحدة، حالة في بأسرها الجهات يعم الأمر

4. 

 ذاتـي  في داخلا فأكون بدن بلا  مجرد جوهر كأني صرت و جانبا بدني خلعت و بنفسي خلوت ربما إني
 مـن  جـزء  أنـي  فاعلم بهتا متعجبا له أبقى ما البهاء و الحسن من ذاتي في فأرى الأشياء سائر من خارجا
 العلـة  إلـى  العـالم  ذلـك  من بذهني رقيت - بذلك أيقنت فلما فعالة حياة ذو الإلهي الشريف العالم أجزاء
 من أيضا قال و طويل كلام في كله العقلي العالم فوق فأكون - بها متعلق فيها موضوع كأني فصرت الإلهية
 عـن  يفتر أن لأحد ينبغي فلا اضطرارا الجزاء أحسن هناك جوزي إليه ارتقى و - العالم ذلك على حرص
 تعـب  لا راحـة  أمامـه  فإن نصب و تعب إن و العالم ذلك إلى الارتفاع في الاهتمام و الحرص و - الطلب
  أبدا. بعدها
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